
يـادداشت

اعتراضات تركيه و «فضاى عمومى»
تركيه قديم، تركيه جديد

ــارك گزى» در  ــه تخريب «پ تصميم ب
ــعه  ــتانبول كه در چارچوب برنامه توس اس
شهرى حزب «عدالت و توسعه» اتخاذ شد، 
ــود. الگوى  ــاق جديدى نب به هيچ وجه اتف
ــود و گردش سرمايه و  نوليبرالى افزايش س
عبور از بحران هاى اقتصادى كه در بسيارى 
ــعه و بازارهاى  ــورهاى در حال توس از كش
مصرف از جمله دوبى و كشورهاى آسياى 
ــده و نتايج آن ديده شده  ــرقى پياده ش ش
است، امروز در تركيه هم با سرعت تمام در 
ــت. بازسازى شهر بزرگى چون  حال اجراس
استانبول و تجديد آرايش آن تجربه اى است 
ــرن نوزدهم  ــش از اين در پاريس ق كه پي
ــمان و در نيويورك دهه 40  ــط هوس توس
ــده است.  ــط رابرت موزز نيز پياده ش توس
ــرمايه گذارى هاى  ــازى ها و س چنين بازس
ــتغلات  ــاختمان و مس كلانى در بخش س
ــادى اتفاق  ــد از بحران هاى بزرگ اقتص بع
ــور از بحران و  ــرمايه دارى براى عب افتاد. س
گسترش بازارهاى مصرف، نياز به گسترش 
شهرها با معمارى دلخواه خود براى كنترل 
ــتر و سوددهى تجارى  امنيت هر چه بيش
ــت. منشأ بحران، عدم گردش  افزون تر داش
ــرمايه و بيكارى كارگران است.  به موقع س
ــا مهاجرت  ــازها همواره ب ــن ساخت و س اي
ــهرهاى بزرگ و  خيل عظيم كارگران به ش
ــترش حومه ها و حاشيه نشينى همراه  گس
ــت. در تجربه كشورهاى مشابه در حال  اس
توسعه كه به آزمايشگاه اقتصاددانان «مكتب 
ــده اند، همواره قريب به  شيكاگو» تبديل ش
ــادى به وجود مى آيد  يك دهه رونق اقتص
ــتاوردها نقش بر آب  و پس از آن همه دس
مى شود. رشد اقتصادى هشت درصد تركيه 
ــده زيادى بوده،  ــال ها زبانزد ع را كه اين س
ــتا ارزيابى كرد. درست  مى توان در اين راس
ــروع اعتراضات به تخريب پارك  در روز ش
گزى، اسكله «كاديكوى» در بشيكتاش دچار 
آتش سوزى مشكوكى شد كه به دنبال آن 
دولت تصميم به خصوصى سازى و واگذارى 
آن به گروه هتل هاى «شانگرى» گرفت. اما 
بعد از اعتراضات اخير، مقامات دولتى فروش 
اين بندر را انكار كردند و در ماه جولاى اين 
اسكله دوباره شروع به كار كرد. چندى پيش 
هم آتش سوزى مشابهى در ايستگاه تاريخى 
قطار «حيدر پاشا» در استانبول اتفاق افتاد و 
اين بهانه اى شد تا دولت تصميم به تخريب 
ــتگاه  ــاخت يك ايس ــرد و وعده س آن بگي
ــز فرهنگى  ــد را بدهد. «مرك ــس جدي لوك
ــه در مجاورت پارك گزى  آتاتورك» هم ك
ــت تعطيل شده.  ــالى اس قرار دارد، چند س
اردوغان شخصا اعلام كرده قصد بازسازى و 
ساخت يك مسجد جديد را در نزديكى آنجا 
ــه اين اقدامات چيزى  دارد. ترجيع بند هم
ــت جز برنامه بلندمدت اردوغان براى  نيس
نابودى فضاهاى عمومى همچون پارك ها، 
ــتگاه ها،  ــار تاريخى، بنادر، ايس ميادين، آث
جاذبه هاى طبيعى و جايگزين كردن آنها با 
مجتمع هاى تجارى و لوكس در مركز شهر. 
پس از آغاز اعتراضات فعالان محيط زيست، 
اردوغان اعلام كرد: «اگر كسى اعتراض دارد 
بيايد مستقيم به خود من بگويد.» اگر لحن 
تمسخرآميز او را ناديده بگيريم، پيشنهادى 
معقول به نظر مى آيد. اما مشكل اين است 
ــه او خود را  ــن ارجاعى، همين ك ــه چني ك
تنها مرجع مقتدر مى داند، پس از تخريب 
ــرى در جامعه و  نهادهاى مهم تصميم گي
ــردن اين نهادها  ــز و بوروكراتيزه ك متمرك
توسط او و سياست هاى كلى تر حزب عدالت 
ــرد. در مى  2001  ــعه صورت مى گي و توس
اكثريت پارلمان كه از اعضاى حزب عدالت 
و توسعه بودند به نخست وزير و كابينه حق 
دادند به مدت شش ماه قوانين را بدون اينكه 

از نظر پارلمان بگذراند، تصويب كند. 
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تامل كوتاه

در باب سفر 
قانون ويزا، جنون سرمايه و منطق تصوير

ــدان دور،  ــر در روزگارى نه چن اگ
ــس در مقام  ــس و صرفا پاري پاري
ــود رويا ها و تخيل هاى  مكان موع
ــافرانش  مس ــراى  ب ــينمايى،  س
ــهرى بود كه تجربه پرسه زدن  ش
ــتن بر  ــا و گام برداش در خيابان ه
سنگفرش هاى حتى پرت ترين كوچه هايش از پيش و به دقيق ترين شكل ممكن 
با تصوير/ بازنمايى چنين پرسه گردى اى يكى بود- يعنى   همان پاريس نقاشان 
ــخه هاى ملودرام هاليوودى از آن-  زندگى مدرن، پاريس «از نفس افتاده»، يا نس
به گونه اى كه حتى مى شد اغراق كرد و گفت: نام تجربه تصور و تخيل چيزى جز 
پاريس نيست، امروز اما كمتر چشم انداز شهرى اى را مى توان يافت كه اينجا يا 

آنجاى جهان، آزاد از قيود منطق تصوير، «پاريسى» نباشد. 
در ژوييه و آگوست، در فصل داغ صف هاى سفارتخانه  و گيت هاى فرودگاه، 
ــت كه دير يا زود  ــى اس هر گذرگاه و هر منظره اى در پاريس قاب بالقوه عكس
مسافران دور يا نزديك خود را در آن مى يابند و حضورشان را ثبت مى كنند. فارغ 
از كرختى و بى رمقى روزهاى شرجى سگ هاى بى اعتنا به غوغاى مسافران و با 
وجود سروصداى آخرهفته معترضان در تقسيم، اوضاع در استانبول هم چندان 

متفاوت نيست. 
اگر از آن لحظات نادر نابهنگامى بگذريم كه اشباح ماخوليايى  امپراتورى اى از 
دست رفته، آدم را غافلگير مى كنند (و البته نه ضرورتا در كوچه پس كوچه هاى 
سلطان احمد كه در چشم اندازهاى طبيعى)، و از سرريز گاه به گاهِ تيرگى سودايى 
ــفور و گرفتگى بويناك رود سن بر تصاوير كارت پستالى و دكورهاى  تنگه بوس
شهرى، و از چيرگى منطق ماخوليا در قبال اشيايى كه اشياى ماخوليايى را در 
مناظر و عمارت ها و معابر، خواه در پاريس خواه در استانبول، به شكلى پيشينى 
برمى سازد، آنچه باقى ماند گرداب هولناكى است كه ديوانه وار همه چيز را بى وقفه 
ــى  آورد. در اين ميان،  ــده بالا م مى بلعد و منفك از ما، طبيعى و كادربندى ش
همهمه آخر زمانى درهم تنيدن صدا ها و زبان هاى بيگانه در مترو ها، در پياده رو ها، 
ــدن  ــتانبول بيش از آنكه حاكى از برچيده ش يا زير پل هاى پاريس، لندن يا اس
ــد، دال بر طبيعى شدن مرز ها و درونى شدن فاصله هاست.  فاصله ها و مرز ها باش
ــت به ميانجى تصاوير و گردش لاينقطعشان پر شوند؛  فاصله هايى كه مقرر اس
فاصله امن مسافران با پس زمينه ها كه از هر نوع تنش ديالكتيكى خالى است، 
سرريز تصاوير از واقعيت، و سبكى آنچه به واقع مى گذرد در قياس با بازنمايى 
آن، ... از بورگاندى تا مانش، از درياى سياه تا مرمره همه چيز در سيطره منطق 

جامعه متحده نمايش است. 
ــودى خودش را  ــفر، منطق وج ــن منجلاب جهانى تصاوير، اما آيا س در اي
ــاگران تلويزيونى اپيزودهاى انقلاب مصر، ما  ــت نداده است؟ آيا ما تماش از دس
شهروندان دولت- ملت هاى وابسته به زمين، امكان تجربه سرزمين هاى تازه را 
از دست نداده ايم؟ اگر نسبت ما مسافران (به عنوان موجوديت هايى سنجاق شده 
به پاسپورت هايمان، و زايده هايى درامتداد آيفون ها و كامپكت  هايمان و به طريق 
اولى صفحاتمان در شبكه هاى مجازى) با باستيل و تقسيم جعلى است چگونه 

مى تواند با وقايع و حوداث جارى در آنها معتبر باشد؟ 
امروز تصوير توريست هايى كه در شنبه هاى تظاهرات تقسيم با ماشين هاى 
ــادگارى مى گيرند مويد اين  ــورش عكس ي آب پاش پليس و با نيروهاى ضدش
ــت كه نه فقط پليس كه حتى خود تظاهرات و شورش هم به  واقعيت تلخ اس
ــى از جاذبه توريستى استانبول تبديل شده است. توريستى شدن شورش  بخش
ــپورت و فيس بوك» يعنى از دست  حقيقى مردم تركيه براى ما «زايده هاى پاس
ــفر، به گونه اى كه همراه با تهى شدن  ــى از معنا و غناى تاريخى س رفتن بخش
ــيطره توريست ها و سربازان ناتو  ــفر از ماجرا، در حدفاصل س تدريجى تاريخ س
ــفر، ماجراهاى شخصى سفر نيز از تاريخ تهى شده اند.  بر جاده ها و بر جهان س
كدام سفر؟ «سفر به عزم گريز؟ اين گمان مبر كه مرا سفر به عزم ستيز است» 

(حميد مصدق) 
سفر، در مقام جابه جاشدن توامان در بيرون و درون و به منزله درنورديدن 
ــخ دوگانه اى دارد: تاريخ  ــرحدات، از اوليس تا امروز تاري ــا و فرارفتن از س مرز ه
لشكرگشايى ها، پيشروى كشتى هاى استعمار و ماجراهاى سلطه بر طبيعت و 
ــو و از سوى ديگر تاريخ جويندگان سرزمين هاى آزاد، قصه  برديگرى از يك س
ــفيد» و زمين هاى بكر و موعود. فارغ از  فراريان قانون، روياپردازان «كوه هاى س
بررسى اين تاريخ دوگانه، در جهان تماما مكشوف و شفاف امروز كه كليت فضايى 
آن، مقيد به نظم قانونى دولت-ملت ها و زير نگاه ماهواره ها، فاقد هر بيرونى است، 
ــوى سرزمين هاى آزاد وجود خارجى شان را از دست  و در آن، راه هاى فرار به س
داده اند، حركت به سوى آزادى در گرو درونماندگاركردن آزادى در حركت است: 

پاى فشردن بر «حق» جابه جايى و گردش آزاد، اعاده حق بى قيد و شرط سفر. 
ــانه تاسيس آتن، ارختئوس،  ــى افس  «در آغاز پرچين بود»؛ در اسطوره شناس
ــاه يونان، پسرى است زاييده زمين و پدر تمام آتنى ها (و در واقع،  نخستين پادش
جد تمام نژادهاى يونانى از ايونى ها گرفته تا درسى ها.) از طريق او است كه تمام 
آتنى ها اهل خاك آتنند و به معناى دقيق كلمه از خاك آتن برآمده اند. به واسطه او 
است كه بومى بودن آتنى ها و در نتيجه حق دسترسى آنها به حقوقشان تضمين و 
درعين حال، سياست امپرياليستى آتن در قبال ديگر شهرهاى آتن توجيه مى شود؛ 
ــكاف دهنده و پاره كننده زمين. آنچنان كه از نام ارختئوس  ارختئوس اما يعنى ش
ــتين به زمين در مقام نوعى آرخه سياسى  ــى نخس ــتگى سياس برمى آيد، وابس

[خاستگاه و اصل] مستلزم دريدن، شكستن و متلاشى كردن اوليه آن بوده است. 
ــد: «حصاربندى  ــت ترير مى نويس ــاز پرچين بود»؛ بنابر آنچه يوس  «در آغ
ــراردادن آن تحت قانون خويش، و  ــا جداكردن مكانى از حوزه امر معمولى، ق ب
ــپهر الهى موجب پيدايى معابد شد.» اگر بركشيدن حصار، و  واگذارى اش به س
ــتگاه امر مقدس را نشان مى دهد؛ آنچنان كه  ــازى و قلمروگذارى، خاس جداس
روسو مى نويسد، نشانگر حدود آغازين امر سكولار نيز هست: «اولين كسى كه 
با كشيدن حصار دور يك قطعه  زمين به ذهنش رسيد كه بگويد اين مال من 
ــت و مردمى را يافت آنقدر ساده كه حرف او را باور كنند، بنيانگذار حقيقى  اس

جامعه مدنى بود.» 
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صفحه 10 روزنامه

وقتى گزارشگران بخش بين المللى سى ان ان با پوشش اخبار 
اعتراضات گزى بلاى جان حاميان حزب عدالت و توسعه شدند و 
واكنش حكومت تركيه را به معترضان به نقد كشيدند، ادعا كردند 
ــى در خاورميانه به شمار  تركيه تا پيش از اين الگوى دموكراس
ــان داد تركيه الگوى هيچ كس  مى رفت، ولى شرايط جارى نش
نيست. رسانه هاى ديگر بحث كردند كه آيا اعتراضات پارك گزى 
ــه كرد: «بهار عربى»،  را مى توان با ديگر جنبش هاى اخير مقايس
ــم همچون جنبش پانزدهم مى  در  اعتراضات عليه نئوليبراليس
ــپانيا، اعتراضات ضدحكومتى در يونان، جنبش «اشغال» در  اس
اروپا و آمريكا، اعتراضات اخير در برزيل. برخى ديگر خيلى زود 
به اردوغان لقب «ديكتاتور» دادند. چنين اظهاراتى مورد تركيه را 
از دو حال خارج نمى بينند: يا «فرهنگى» يا «استثنايى». برخوردى 
كه در بهترين حالت شرق شناسانه است. در وهله اول اصلا چرا 
ــت  خاورميانه نياز به الگو دارد؟ آيا اين برخورد به آن معنا نيس
ــر نوعثمانى را در  ــه مى خواهند نقش برادر بزرگ ت ــه از تركي ك
ــعه اولين حزب  منطقه بازى كند؟ به علاوه، حزب عدالت و توس
اقتدارگراى تركيه نيست و در ضمن به شيوه ديكتاتورى هم عمل 
نمى كند. لقب «ديكتاتور» دادن به اردوغان بيش از آنكه چيزى را 
توضيح دهد، اوضاع را مبهم مى كند. در واقع چنين رويكردهايى 
ــناخت الگوى  تنها تلاش هايى را تضعيف مى كند كه درصدد ش
ويژگى هاى مشترك دولت - ملت هاى فوق العاده امنيتى نوليبرال 

و پيوندهاى ضمنى آنها با جنگ سردند. 
طى دوران جنگ سرد، براى تامين و دفاع از منافع اقتصادى 
نظام سرمايه دارى در برابر تهديد كمونيسم، غرب در خاورميانه 
ــكاى لاتين از رهبران نظامى و/ يا اقتدارگرا حمايت كرد.  و آمري
راستش، يكى از غم انگيزترين سرمقاله هاى وال استريت ژورنال 
ــش بردند دعوت  ــه كودتاى اخير را پي ــاى مصرى ك از ژنرال ه
ــتو پينوشه را دنبال كنند و  ــيوه رهبرى ژنرال آگوس مى كرد ش
ــت  ــن اس فرآيند  گذار به اقتصاد بازار آزاد را صورت دهند. روش
كه تبعات فاجعه بار چنين رويكردهايى براى نويسنده سرمقاله 
ــلات و كودتاهاى فاجعه بار  ــله اى از مداخ اهميتى ندارد: سلس
نظامى، لگدمال كردن حقوق اساسى شهروندى، حمله به اقليت ها 

و تلاش براى مهندسى اجتماعى اقتدارگرايانه. 
«ديكتاتورى»، كه در اين چارچوب يادآور فضاى جنگ سرد 
ــته از رهبران  ــت، واژه اى بود كه اغلب براى ارجاع به آن دس اس
ــرمايه دار  ــه كار مى رفت كه متحد قدرت هاى س اقتدارگرايى ب
جهانى نبودند، يا آنها كه اقتدارگرايى شان در چشم افكار عمومى 
ــت، همچون معمر قذافى. اگر در  جهانى توجيه ناپذير شده اس
بررسى قيام هاى جارى در خاورميانه اين تاريخ را ناديده بگيريم، 
ناگزير به نتايج ذيل مى رسيم: استثنا انگاشتن راحت طلبانه يك 
منطقه جغرافيايى (در نظر گرفتن قيام هاى خاورميانه بدون نگاه 
به مابقى قيام هاى حوزه مديترانه و جاهاى ديگر)، شخصى كردن 
ــل اقتدارگرايى را  ــتم (مثلا اينكه دلي ــكلات فراگير سيس مش
ــردن اعتراضات  ــودن اردوغان بدانيم)، فرهنگى ك «ديكتاتور» ب
ــى»)، ناديده گرفتن پيوندهاى ضمنى ميان  (همچون «بهار عرب
ميراث جنگ سرد و اعتراض عليه اقدامات نئوليبرال در مناطقى 

همچون اسپانيا يا يونان. 
عقلانيت نئوليبرال 

و تاثير آن بر استقلال شغل ها و حرفه ها
همان طور كه وندى براون مى گويد «گرچه عقلانيت نئوليبرال 
سنگ بازار را به سينه مى زند، صرفا يا حتى اولا بر اقتصاد تمركز 
ــرى ارزش هاى بازار به همه  نمى كند؛ بلكه درصدد اشاعه و تس
ــازار خود  ــت، هر چند كه ب ــا و كنش هاى اجتماعى اس نهاده
بازيگرى متمايز مى ماند.» اين فرآيند از جمله حيطه هاى شغلى 
مانند آموزش وپرورش را هدف قرار مى دهد و منطق سوددهى را 
بر آنها مسلط مى كند. اما اين تنها شيوه اى نيست كه عقلانيت 

نئوليبرال شغل ها و حرفه ها را هدف مى گيرد. 
ــاغلى كه در برابر چنين گرايشاتى  در تركيه صاحبان مش
مقاومت مى كنند ازطرف دولت نئوليبرال با اقدامات قانونى و/ 
يا ادارى مواجه مى شوند. براى خاموش  كردن صداهاى مخالف، 
ــر روال هاى تحقيق و تفحص قانونى، بيش از پيش از  علاوه ب
ــود. اين روش  ــتفاده مى ش ــا و اقدامات تنبيهى اس مجازات ه
برخورد، در ضمن اقدامى است براى واداشتن صاحبان مشاغل 
ــى براى مجرم خواندن  ــه پذيرش ذهنيتى نئوليبرالى، اقدام ب
كسانى كه در محيط حرفه اى خود مستقل عمل مى كنند تا 
محيطى امن براى خود بسازند. چنين فرآيندى به شيوه هاى 
مختلف در مورد روزنامه نگاران، دانشگاهيان، پزشكان، وكلا و 

حتى سياستمداران به كار رفته. 

رسانه ها كه مظهر سنتى كثرت گرايى كذايى اند آشكار ترين 
ــانه اى در تركيه خانواده هاى  ــال اين فرآيندند. غول هاى رس مث
ــانه ها براى افزايش  ــتند كه از اين رس ــركت هايى هس مالك ش
ــتفاده مى كنند. به  ــود در كارهاى تجارى خود اس حداكثرى س
ــع اقتصادى ديگرى  ــان، چنين كانال هايى به بهانه مناف اين  س
ــراكت با حكومت است خودسانسورى مى كنند.  كه مستلزم ش
ــزارش اعتراضات  ــرك، كانالى خبرى كه به جاى گ ــى ان ان ت س
ــاره پنگوئن ها پخش  ــتندى درب ــونت پليس، مس گزى و خش
ــت، ولى تنها مورد  ــورى اس مى كند مثال اعلاى اين خود سانس
 (NTV) ــبكه ان تى وى ــت. مثلا تعدادى از خبرنگاران ش نيس
ــش مغرضانه اعتراضات گزى استعفا كردند،  در اعتراض به پوش
ــاى تجارى متعدد مالك اين  به خصوص با توجه به همكارى ه
شبكه با حكومت. سازمان هاى مستقل و خبرنگاران منفرد نيز با 
بازجويى هاى قانونى و ادارى منظم و مكررى روبه رو مى شوند كه 
ممكن است منجر به خودسانسورى آنها شود. بنا بر گزارش ها، 
ــتقل به خاطر پوشش زنده اعتراضات  شبكه هاى تلويزيونى مس
گزى محكوم به جريمه شده اند، آن هم به اين اتهام كه محتواى 
برنامه ها ناشايست و دستكارى شده است. از همه نگران كننده تر 
ــبكه هاى اجتماعى هم كشيده  اينكه چنين گرايش هايى به ش
است. دختر دانشجويى را به خاطر توتيتش بازداشت كردند كه 

در آن از پليس خواسته بود محترمانه تر برخورد كند. 
دانشگاهيان نيز هدف چنين تحقيق و تفحص هايى هستند 
ــود. مثلا پروفسور اونور  ــد ش ــترش آزادانه آگاهى س تا روند گس
ــكده داروسازى  ــت عمومى دانش حمزه اوغلو، در دپارتمان بهداش
كوچلى، در جريان تحقيقات دانشگاهى اش فلزات سنگينى را در 
شير مادران و صورت نوزادانى يافته بود كه در منطقه اى صنعتى 
- شيميايى سكونت دارند. پس از كشف اين يافته هاى دردناك و 
اظهارنظر عمومى درباره خطرات آلودگى صنعتى، شهردار استان 
كوچلى (از حزب عدالت و توسعه) او را مورد پيگرد قانونى قرار داد. 
اتهام حمزه اوغلو القاى ترس و وحشت در ميان جمعيت شهر بود. 
ــطه پيگيرى وزير بهداشت حزب عدالت و توسعه،  سپس به واس
شوراى تحصيلات عالى دولتى- نهادى كه ميراث كودتاى نظامى 
1980 است- بنا بر گزارش ها، رييس دانشگاه كوچلى را تحريك 
كرد «اقدام لازم» را عليه حمزه اوغلو به عمل آورد. در نتيجه، مقامات 
ــى هاى تنبيهى را عليه حمزه اوغلو ترتيب دادند.  دانشگاه بازپرس
چنين بازپرسى هايى اين حس را القا مى كند كه مقامات دولتى از 
اين دست مواضع خوششان نمى آيد. راستش، در مورد اعتراضات 
گزى هم بنا بر گزارش ها شوراى تحصيلات عاليه (شورايى كه از 
سوى دولت منصوب مى شود) و وزارت آموزش مجموعه ديگرى از 
تحقيقات را عليه دانشجويان، استادان و دانشكده هايى ترتيب دادند 

كه در اعتراضات شركت يا از آن حمايت كرده بودند. 
شايد نگران كننده ترين سيبل حملات نسبت به وكلا باشد. 
ــديدى در مورد وكلايى اعمال  ــختگيرى ش در ژانويه 2013 س
ــد كه روى برخى از بحث برانگيزترين پرونده هاى حقوق بشر  ش
ــه اين وكلا پيوندهايى با  ــه كار مى كنند، با اين ادعا ك در تركي
گروه هاى تروريستى دارند. از جمله اين پرونده ها مرگ فستوس 
ــتانبول در بازداشتگاه  اوكى، پناهجوى نيجريه اى بود كه در اس
پليس كشته شد. بنا بر گزارش ها، از وكلاى دستگير شده درباره 
دلايل پذيرش چنين پرونده هايى و ماهيت گفت وگوهايشان با 
ــت. اگر اين گزارش ها درست باشد،  ــده اس موكلان بازجويى ش
ــاوره زندانى و متضمن اين  ــوالاتى تخطى از حق مش چنين س
نكته است كه اجراى قانون ممكن است به طرز خطرناكى وكلا 
را متهم- و بالقوه گناهكار- قلمداد كند. به همين منوال، وكلايى 
كه در دادگاه به خشونت پليس در ميدان تقسيم اعتراض كردند 
وحشيانه بازداشت شدند. اين نكته سوالاتى اساسى را در اين باره 
ــد كه آيا آنها كه اقتضائات شغلى شان را تا انتهاى  پيش مى كش

ــش پيگيرى مى كنند مغضوب نظام واقع  منطقى و دموكراتيك
ــى در امان  ــكان از چنين تجاوزات ــوند يا خير. حتى پزش مى ش
نيستند. وزارت بهداشت تركيه در تلاشى آشكار براى ترساندن 
ــكان تا به هر بيمار يا مجروحى خدمات ارايه نكنند، اخيرا  پزش
اعلام كرد پرونده هايى براى پزشكانى تشكيل داده كه خدمات 
درمانى داوطلبانه به قربانيان خشونت پليس در اعتراضات پارك 
ــازى ها، به نظر مى رسد  گزى ارايه كرده اند. در همه اين پرونده س
نيروهاى بازپرسى سراغ كسانى مى روند كه به جاى بحث كلى 
درباره مسايل و مشكلات به يك مشكل خاص اشاره مى كنند، 
چه اين مشكل آلودگى صنعتى باشد، چه سوء استفاده از قدرت، 
تبعات خشونت پليس و يا از دست رفتن فضاى سبز عمومى. ولى 
ــادگى و بدون هيچ ابهامى اراده  ــا مى توان اين رويكرد را به س آي

ديكتاتورى براى نظارت بر جامعه خواند؟ 
تركيه تجارى: حمايت از ارزش هاى بازار

در واقع مقامات حزب عدالت و توسعه از قرار معلوم به تركيه 
ــارت دقيق تر، در مقام يك «نام  همچون يك محصول، يا به عب
تجارى» مى نگرند كه بايد از آن حمايت شود. براى مثال، دفترچه 
راهنماى آكادمى سياسى حزب عدالت و توسعه از سياستمداران 
ــته باشند.  حزب دعوت مى كند رويكردى تجارى به تركيه داش
ــى تاسيس كرد كه  ــعه يك آكادمى سياس حزب عدالت و توس
ــهروندان حامى آن را پرورش  هم سياستمداران حزب و هم ش
ــداف آكادمى تثبيت هويت نهادى و گفتار  ــد. يكى از اه مى ده
ــت. دفترچه  ــتمداران حزب اس ــى واحد در ميان سياس سياس
ــت كه در آكادمى استفاده مى شود. بخشى  راهنما جزوه اى اس
ــد اقتصادى اختصاص  ــات و ارتباط آن با رش كه به اهميت ثب
دارد، توضيحات مفصلى دارد درباره اينكه چگونه سرمايه گذارى 
تجارى (Brand Finance)، نوعى «مركز مشاوره ارزش گذارى 
ــت، كشورها را  تجارى» فراملى كه اداره مركزى آن در لندن اس
ارزش گذارى و بر اساس نام هاى تجارى شان رتبه بندى مى كند. 

دفترچه راهنماى حزب در ضمن بر اين نكته تاكيد مى كند 
كه چگونه نام تجارى تركيه در آستانه رسيدن به ارزشمندترين 
ــت. اين دلمشغولى نسبت به تصاوير، توسعاً به  نام در جهان اس
ــوددهى سرمايه گذارى  ــتفاده از قدرت دولتى براى حفظ س اس
ــى از دلايلى  ــود. آيا اين يك ــه ترجمه مى ش ــى در تركي خارج
ــت كه توضيح مى دهد چرا برخى مقامات بيش از آنكه به  نيس
خود مشكلات اشاره كنند نگران ساكت كردن منتقدان  هستند؟ 
ــد بعضى مقامات عدالت و توسعه كه در  در واقع به نظر مى رس
ــت داشتند در آكادمى سياسى  پيگيرى قضايى حمزه اوغلو دس
حزب پرورش يافته اند. طى اعتراضات پارك گزى، وزير فرهنگ 
و گردشگرى، مطبوعات بين المللى را به خاطر پوشش اخبار متهم 
ــرد. حتى رييس جمهور  ــب ارزش نام تجارى تركيه ك به تخري
ــابق عدالت و توسعه، اظهار كرد تلاش هايى  عبداالله گل، عضو س
كه در 10سال گذشته براى ارايه تصوير مثبتى از تركيه صورت 
ــونت پليس عليه  ــه بود در عرض يك هفته به خاطر خش گرفت

معترضان معكوس شد و از بين رفت. 
ــى براى فعاليت هاى حرفه اى  ــت كه جرم تراش ــت اس درس
ــگاهيان و روزنامه نگاران  ــت؛ دانش در تركيه چيز جديدى نيس
ــت اولا گسترش دامنه  قبلا تجربه اش كرده اند. آنچه جديد اس
جرم تراشى (مثلا به فعالان محيط زيست) و اتهامات تروريستى 
ــت كه  ــط حكومتى غيرنظامى اس ــت؛ ثانيا اعمال آن توس اس
ــى در خاورميانه تبليغ مى شود و ثالثا  به عنوان الگوى دموكراس
ــت. با اين همه  نقش روز افزون منافع نوليبرالى در اين فرآيند اس
ــعه با برداشتن شرايط نظامى  همان طور كه حزب عدالت و توس
و نحوه اجراى آن، دموكراتيك نمى شود، اقتدارگرايى حزب نيز 
اردوغان را ديكتاتور نمى سازد. روشن است كه برخى شهروندان 
ترك حس مى كنند براى توصيف محيط و شرايط فعلى مجبورند 

به استعاره «ديكتاتورى» متوسل شوند. 
ــايد اين واقعيت را ناديده بگيرند كه  ولى چنين اظهاراتى ش
نظام فراملى پيچيده اى پشت سياست هاى نئوليبرالى نهفته است 
كه اقتدارگرايى را تغذيه مى كند. راستش، در اكثريت گسترده اى 
ــت (و نه ديگر نظامى گرى  ــورها اجراى قانون نظامى اس از كش
ــت داخلى از  ــرد) كه وظيفه محافظ ــد دوران جنگ س قدرتمن
منافع سرمايه دارانه را بر عهده گرفته. در اين نظم جهانى درحال 
تغيير، اگر نظامى گرى را يگانه مانع دموكراسى بخوانيم به سادگى 
نقش رشد همه جانبه «پليس ضدشورش» نظامى و به كارگيرى 
ــت هاى  ــنده» عليه معترضان به سياس «تكنولوژى هاى غيركش

نوليبرال در سراسر جهان گم مى شود. 
دموكراسى، امنيت ملى و حقوق كارگرى

ــبيه  ــورش را در نظر بگيريد كه ش جامه هاى پليس ضد ش
است به زره جنگجويان قرون وسطى با سپرهايشان. در ضمن به 
واژگان تكنولوژى پليس ضد شورش بنگريد: ماشين آب پاش، گاز 
فلفل، گاز اشك آور، صفحات مغناطيسى غيركشنده كه با ارسال 
امواج مانع پيشروى معترضان مى شود (silent guardian) و 
نظاير آن. واژگان جنگى و خشونتى كه ما در اعتراضات مختلف 
ــر جهان شاهد آنيم، نشان مى دهد پليس ضدشورش  در سراس
در دفاع از وضع موجود، جنگى نمادين عليه جمعيت ناراضيان 
به راه انداخته. در همين حيص و بيص، تكنولوژى هاى غيركشنده 
صنعتى روبه رشد است. هيچ يك از اينها را حزب عدالت و توسعه 
ــرده و نظامى كردن پليس از زمان كودتاى 1980 راه  اختراع نك
ــت اشتياق افكار عمومى بين المللى است  افتاد. آنچه جديد اس
براى پذيرفتن اين نكته كه برداشتن شرايط نظامى (و مناقشاتى 
كه بر سر اجراى آن درگرفت) به اندازه كافى نشانه خوبى است 
ــى در خاورميانه بخوانيم. در چنين  تا تركيه را الگوى دموكراس
شرايطى، ديكتاتور ناميدن اردوغان فرصت اشاره به اين فرآيند 

پويا را از ما مى گيرد. 
ــب اردوغان  ــكل را فقط از جان ــردى هم مش ــن رويك چني
ــى از يك  ــعه خود بخش مى داند، حال آنكه حزب عدالت و توس
ــت. لحن و روش برخورد اردوغان با معترضان  نظام بزرگ تر اس
ــيار قابل انتقاد است، ولى اگر او را يگانه مسوول اوضاع  اخير بس
ــكلات نظام و مسووليت ديگر بازيگران  جارى بدانيم، همه مش
ــم تصميمات  ــم. پرزيدنت گل ه ــده گرفته اي ــى را نادي سياس
غيردموكراتيكى گرفته، همچون انتصاب نامزدهاى مورد نظرش 
به عنوان روساى دانشگاه ها به رغم رأى منفى دانشكده ها. البته او 
نخستين رييس جمهورى نيست كه چنين مى كند، ولى اولين 
كسى است كه اين كارها را مى كند و همزمان او را همچون يك 
ــان دادن فرآيند  دموكرات حقيقى در آغوش مى گيرند. براى نش
ــته كرد نبايد فقط به  ــاى خاصى كه اعتراضات گزى برجس پوي
نخست وزير بلكه به نظام داخلى و فراملى نگريست. راستش، هر 
نوع اقتدارگرايى را بايد در نسبت با همين فرآيند پويا بررسى كرد. 
در مجموع، در دولت - ملت هاى فوق العاده امنيتى نئوليبرال، 
ــتعمل است: چنان كه به  ــى» واژه اى مس على الظاهر «دموكراس
دانش آموزان ابتدايى آمريكايى ياد مى دهند، همه اقدامات عليه 
دموكراسى بر مبناى امنيت ملى توجيه مى شود. وقتى پرزيدنت 
بوش مى خواست حمله به عراق را براى افكار عمومى موجه جلوه 
دهد، ادعا كرد اين حمله «دموكراسى» و آزادى را براى عراقى ها 
به ارمغان مى آورد. رسانه ها با اين ادعا از خود دفاع مى كنند كه 
ــورت مى گيرد. اين قبيل  ــور اخبار به بهانه امنيت ملى ص سانس
ــانه ها مثال هاى خوبى به دست مى دهند. اگمن  دستكارى رس
ــش، وزير امور اتحاديه اروپا در دولت تركيه، در مصاحبه اى  باغي
ــتدلال از خودسانسورى در  ــتريت ژورنال با همين اس با وال اس
رسانه هاى تركيه دفاع كرد: «اعتراضات مساله اى مرتبط با امنيت 
ملى بود». او براى نمونه به نحوه پوشش اخبار در ايالات متحده در 
دوره پس از 11سپتامبر اشاره كرد. يكى از آخرين نكاتى كه بايد 
در مورد خشونت پليس به ياد داشته باشيم چيزى است كه در 
پشت آن نهفته است. طى اعتراضات، افسران پليس ضدشورش 
به خشونتى افراطى دست زدند. در همين زمينه برخى افسران 
ــده و آماده باش بوده اند.  ــاعت بيدار نگه داشته ش گفتند 66 س
ــبى هم  آنها مجبور بوده اند در خيابان ها بخوابند و غذاى مناس
نداشتند. به علاوه، يكى از روساى پليس ظاهرا اعتراضات گزى را 
به نبرد گاليپولى (1915) ربط داده و افسران پليس ضد شورش 
را همچون مبارزانى در اين جنگ «حماسى» ستوده بود. با توجه 
به شرايط كار افسران پليس (كه مشمول سوء استفاده از نيروى 
كار مى شود) و نيز نظامى كردن اجراى قانون (كه متضمن فعاليت 
ــت و دشمن است) طبيعى است كه كسانى  در چارچوب دوس
بخواهند شورش ها هر چه زودتر پايان يابد و برايشان احترام به 
ــد. راستش، معدودى از افسران  حقوق بشر اولويت نداشته باش
ــونت نيروهاى پليس عليه  پليس اذعان كردند كه با ديدن خش

تظاهرات مسالمت آميز معترضان شوكه شدند. 
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